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1جـورج بـرنـارد شـاو (مـتولـد 26 ژوئیه 1856 و درگـذشـته 2 نـوامـبر 1950) دومین بـرنـده 

ایرلـندي جـایزه نـوبـل ادبیات بـود. این جـایزه در سـال 1925، دو سـال پـس از ویلیام بـاتـلر 
، بـه او تـعلق گـرفـت. در بـرنـامـه ي اهـداي این جـایزه، آثـار او این گـونـه وصـف شـد: «هـر دو  2ییتس

عـنصر ایده آلیسم و انـسانیت در آن  آشکار اسـت. طـنز حـس بـرانگیز آن، در بیشتر مـوارد بـا 
زیبایی شاعرانه منحصربه فردي پیوند خورده است.» 

3اشـتیاق شـاو بـه جـایزه نـوبـل تـقریباً بـا عـلاقـه ي 40 سـال بـعد بکت بـه آن، بـرابـري می نـمود. 

«می تـوانـم آلـفرد نـوبـل را بـه خـاطـر اخـتراع دینامیت بـبخشم امـا تـنها یک شیطان در جـلد 
انـسان می تـوانـد جـایزه نـوبـل را اخـتراع کند.» او نـه در مـراسـم اهـداي این جـایزه و دیگر مـراسـم 

مربوط به آن شرکت نمود و نه جایزه  نقدي را پذیرفت. 

شـاو تـقریباً هـفتاد سـال داشـت که بـرنـده این جـایزه شـد. کمیته نـوبـل تـحت تـأثیر نـمایشنامـه 
4ژان مـقدس او دربـاره ي ژانـدارك که در سـال 1923 و هـمزمـان بـا تـقدیس وي نـوشـته شـده 

6بـود، تـوانسـت شـاو را بـه دیده اي فـراتـر از مـؤلـف پیگمالیون، مـرد و ابـرمـرد و سـرگـرد بـاربـارا  5

بنگرد.  

7شـاو در جـریان افـتتاحیه ي انجـمن شـلی در دهـم مـارس 1886 اعـلام کرده بـود: «مـن هـم 

8مـانـند شـلی یک سـوسیالیست، آتئیست و گیاه خـوار هسـتم.» وي در سـال 1882، کاپیتال را 

که هـنوز بـه زبـان انگلیسی تـرجـمه نشـده بـود، بـه فـرانـسوي خـوانـد و این امـر تـبدیل بـه نـقطه  
9عطفی در زنـدگیش شـد. او در سـال 1884 بـه انجـمن سیاسی سـوسیالیست مـحور فـابیان که 

تـوسـط روشنفکران تـأسیس شـده بـود، پیوسـت. دوران شکوفـایی این انجـمن در بـازه زمـانی 
بین سـال هـاي 1887 تـا 1918بـود. شـاو بـه سـرعـت تـبدیل بـه یکی از اعـضاي مـهم این انجـمن 
شـد و جـزوه هـایی بـا مـحتواي رادیکال آزادي خـواهـانـه در خـصوص مـطالـبات مـوجـود در 
زمینه هاي اصلاحات ارضی، لغو مالیات هاي غیرمستقیم و حق رأي زنان براي آن ها نوشت. 

 George Bernard Shaw١

 William Butler Yeats٢

 Becket3

 Saint Joan ٤

 Man and the Superman ٥

 Major Barbara٦

 the Shelley Society٧

 Das Kapital٨

 Fabians٩
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پیگمالیون 

شـاید پیگمالیون (1912) مـشهورتـرین کمدي شـاو بـاشـد. مـوضـوع مـهم در بسـتر اجـتماعی در 
آن زمـان، رشـد جـنبش حـق رأي زنـان بـود که قـدرت آن رو بـه فـزونی می رفـت. از جـمله نـتایج 
این امـر، رسمیت بخشیدن بـه روز جـهانی زن بـود. تـمهـاي اصلی این نـمایشنامـه، زنـان و 

مناسبات طبقاتی  است.  

پیگمالیون هـنرمـند اسـطوره اي یونـانی بـود که بـه فـردي زن سـتیز تـبدیل شـده بـود، امـا عـاشـق 
10زنی شـد که پیکر او را مـطابـق فـانـتزي هـاي خـود، از عـاج تـراشیده بـود و بـه آفـرودیت الـتماس 

کرد تـا بـه او زنـدگی ببخشـد. پیگمالیون سـپس، بـا این زن ازدواج کرد. در نـمایشنامـه، 
، شخصیت بـرجسـته بین المللی در رشـته ي آواشـناسی، پـس از  11پـروفـسور هـنري هیگینز

، بـا خـودسـتایی  ، در بـرابـر همکار خـود، پیکرینگ 13مـلاقـات دخـتر گـل فـروش، لیزا دولیتل 12

ادعـا می کند که می تـوانـد در مـدت زمـان کوتـاهی این زن کارگـر را بـه عـنوان دوشـس جـا بـزنـد 
و این دو، بـر سـر نتیجه شـرط می بـندنـد. بـنابـراین، هیگینز نیز هـمانـند پیگمالیون زن سـتیز 

قصد دارد با به نمایش گذاشتن مهارت هاي خویش، یک شخصیت خلق کند.  

تـمرکز پیگمالیون شـاو بـر زنـان بـاهـوش و عـمل گـرا از طـبقه هـاي اجـتماعی مـتفاوت اسـت. عـلاوه 
، خـدمتکار  14بـر لیزا دولیتل، دو زن دیگر نیز در این نـمایشنامـه مـهم هسـتند: خـانـم پیرس

، مـادر او. خـانـم پیرس که صـاحـب اسمی  15اسکاتـلندي خـانـه ي هـنري هیگینز و خـانـم هیگینز

اسـت که می تـوانـد ایرلـندي هـم بـاشـد، بـا ورود لیزا، سـؤال هـاي عملی می پـرسـد و از او 
مـحافـظت می کند: «آقـاي هیگنز، ممکن اسـت بـر سـر اصـل مـطلب بـمانید؟ مـن می خـواهـم 
بـدانـم که این دخـتر، لیزا، بـا چـه شـرایطی قـرار اسـت اینجا بـمانـد. آیا قـرار اسـت حـقوقی 
دریافـت کند؟ و پـس از این که تعلیمات شـما تـمام شـد، تکلیفش چـه خـواهـد بـود؟ شـما بـاید 

کمی آینده نگر باشید.» 

این زن که از این عــمل کارفــرمــاي خــود دلــخوشی چــندانی نــدارد، بــا عــباراتی بسیار 
عـمل گـرایانـه در خـصوص ابـعاد اقـتصادي و اجـتماعی جـایگاه این زن جـوان در خـانـه و 
همچنین درآمـد او، صـحبت می کند و بـروز مشکل پـس از بـرد یا بـاخـت در شـرط بـندي را بـه 
طـرز واقـع گـرایانـه اي پیش بینی می نـماید. خـانـم پیرس همچنین، بـا بی بـاکی از کرامـت لیزا 

مراقبت می کند. 

 Aphrodite١٠

 Henry Higgins١١

 Liza Doolittle١٢

 Pickering١٣

 Mrs. Pearce١٤

 Mrs Higgins١٥

2



او رفـتار هیگینز و گـفتار زمـخت او (مـردي که قـصد دارد آداب مـعاشـرت «فـرهیخته» بـه لیزا 
بیامــوزد) را تصحیح می کند و خــواســتار کنترل این رفــتار در حــضور لیزا می شــود. از این 
لـحاظ، خـانـم پیرس که خـود هـم طـبقه ي لیزاسـت، تـقریباً از ابـتدا نـقش مـدافـع او را بـه خـود 

می گیرد.  

هـمان طـور که مـخاطـبان در ادامـه از زبـان لیزا می شـنونـد، او کامـلاً بـه پیش داوري طـبقاتی  
هیگینز و خـوار شـمردن انـسانیت نـاشی از آن تـوسـط وي، پی  بـرده اسـت: «خـانـم پیرس بـه 
مـن هشـدار داد. او بـارهـا قـصد تـرك تـو را داشـته اسـت (...) و تـو اصـلاً بـراي او اهمیتی قـائـل 
نیستی. تـو بـراي مـن هـم هیچ اهمیتی قـائـل نیستی.» هـمان طـور که هیگینز بـه مـادرش 
می گــوید، لیزا نیز خــانــم پیرس را تغییر می دهــد: «پیش از آمــدن الیزا، او وظیفه داشــت 
وسیله هـا را پیدا کند و قـرارهـایم را بـه مـن یادآوري نـماید امـا الآن دائـم بـه فکر الیزاسـت و 
می گـوید: «آقـا، شـما فکر نمی کنید.» این طـور نیست پیک؟» و پیکرینگ هـم گـفته ي او را 
تـأیید می کند: «بـله، فـرمـول همیشگی همین اسـت. «شـما فکر نمی کنید، آقـا.» هـمه ي 

مکالمات درباره ي الیزا به همین جمله ختم می شود.» 

جـالـب اسـت که خـانـم هیگینز هـم بصیرت مـشابهی از خـود نـشان می دهـد. او نیز هـمانـند خـانـم 
پیرس «این مـسألـه» را مـطرح می کند که «بـعد از پـایان مـاجـرا، بـاید بـا او چـه کرد». بـنابـراین، 
در بـورژوازي هـم زن عـمل گـرایی وجـود دارد که بـه وضـوح، مـتوجـه وضعیت و خـطرات اسـت. 
خـوانـندگـان نیز از گـذشـته ي غیرمـتعارف او در یکی از تـوضیحات صـحنه مـطلع می شـونـد. 
خـانـم هیگینز هـمانـند خـانـم پیرس تشخیص می دهـد که تغییر دادن روش زنـدگی لیزا بـه 
روش بـورژوایی، مـوجـب خـواهـد شـد که او دیگر نـتوانـد اسـتقلال مـالی داشـته بـاشـد: «آداب و 
عـاداتی که یک بـانـوي خـوب را از امـرار مـعاش خـود محـروم نـماید، بـدون پـرداخـت حـقوق یک 
بـانـوي خـوب بـه او! مـنظور تـو این اسـت؟» امـا نـهایتاً، علیرغـم هـمه چیز، اخـتلاف طـبقاتی 
واضحی بین این دو زن سـالـخورده وجـود دارد. خـانـم هیگینز در پـایان که لیزا علیه پسـرش 
عصیان می کند، بـه وضـوح از خـود در بـرابـر این زن جـوان طـبقه کارگـر مـحافـظه کاري نـشان 

می دهد: «هنري، متأسفانه تو آن دختر را لوس کرده اي.» 

خـود لیزا از سـرآغـاز بـا اعـتماد بـه نـفس بـر بـرابـري انـسانی خـود تـأکید می کند: «مـن دخـتر 
آبـرومـندي هسـتم» و «مـن هـم مـانـند هـر انـسان دیگري احـساسـات دارم». در آغـاز، او بـر حـق 
خـود مبنی بـر این  که پلیس نمی تـوانـد او را تـحت نـظر قـرار دهـد، پـافـشاري می کند و قـصد 
دارد بـابـت تـدریس زبـان بـه هیگینز اجـرت بـپردازد، چـرا که او بـه لیزا این امید را می دهـد که 
بـا «بهـبود»، یعنی بـا تغییر گـفتار خـود بـه گـفتار بـورژوایی، می تـوانـد بـه شـغل بهـتري در 

مغازه ي گل فروشی دست یابد. 

او همچنین پیکرینگ را بـه هیگینز عیب جـو و منفی بـاف تـرجیح می دهـد، چـرا که پیکرینگ 
او را «خـانـم دولیتل» خـطاب می کند و بـا مهـربـانی و نـزاکت بـا او بـرخـود می نـماید. بـراي لیزا 
روشـن اسـت که هیگینز چنین رفـتار نمی کند. علیرغـم رفـتار طـعنه آمیز هیگینز و بی تـفاوتی 
او نسـبت بـه پیشرفـت شغلی لیزا، او بـر کرامـت خـود تـصریح می کند و در نـهایت، بـه عـنوان 
قـوي تـرین شخصیت نـمایشنامـه سـر بـر می آورد. خـصوصـاً پـس از آن که هیگینز مـوفـق می شـود 
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او را در جـامـعه بـه عـنوان دوشـس مـعرفی کند. هیگینز، بـدون اذعـان بـه نـقش لیزا در این 
پیروزي، با حالتی از خود راضی با پیکرینگ جشن می گیرد. لیزا نیز عصیان می کند. 

هیچ شخصیت مـرد بـورژوایی که از مـقام مـشابهی بـرخـوردار بـاشـد در نـمایشنامـه نیست. الـبته 
که آقـایان از این مـوضـوع بی اطـلاعـند. شـاو نیز درك نیت خـود را بـراي مـخاطـبانـش که اکثراً از 
طـبقه ي مـتوسـط هسـتند، سـاده  نکرده اسـت. مـا، از یک سـو بـا مـردان تحصیل کرده و 
دانـشمندان زبـان شـناس رو در رو هسـتیم و از سـوي دیگر بـا نـماینده ي طـبقه ي کارگـر، پـدر 
لیزا، آلـفرد دولیتل که بـه هیچ عـنوان در مـقایسه بـا افـراد آکادمیک از هـوش کم تـري بـرخـوردار 

نیست.   

هیگینز، تکبر عمیقی نسـبت بـه لیزا دارد. از نـظر وي، لیزا کسی اسـت که «او از کنار جـوي 
جــمعش کرده  اســت»، امــري که هیگینز مکرراً بــدان اشــاره دارد. پــس از پیروزي او در 
شـرط بـندي نیز، لیزا می تـوانـد بـه هـمان جـا بـازگـردد: «زمـانی که کار مـن بـا او تـمام شـود، 
می تـوانیم او را دوبـاره بـه کنار جـوي بیندازیم». وي، لیزا را بـا عـناوین «سـربـار» و «کثیف» 
خـطاب می کند. هیگینز، هـمان گـونـه که بـارهـا بیان می دارد، از انـسان هـا بیزار اسـت و زنـان را 
بـه عـنوان مـوجـودات فـاقـد شـعوري می پـندارد که از زنـدگی تـوقـع شکلات، الـبسه، تـاکسی و 
همچنین، یک ازدواج «خـوب» دارنـد: «بـه شکلات و تـاکسی و طـلا و الـماس فکر کن (...) و 
تـو بـا یک افسـر گـارد بـا یک سـبیل زیبا ازدواج خـواهی کرد». خـودسـاختگی یک زن از طـریق 
تـلاش و کار خـود او، بـه ذهـن هیگینز خـطور نمی کند. عـلت این  که زمـانی که لیزا بـه وي 
می گـوید از این پـس از راه تـدریس امـرار مـعاش خـواهـد کرد، بـزرگ تـرین بحـران زنـدگی او 
بـروز می کند، در این بسـتر بیشتر قـابـل درك اسـت. این که این مـوضـوع بـا آواشـناسی سـر و 
کار دارد، بـزرگ تـرین تهـدید بـراي وي مـحسوب می شـود، چـرا که لیزا نسـبت بـه هیگینز، 

گوش موسیقایی بهتري دارد و می تواند به پیشرفت زیادي دست یاید. 

پیکرینگ خـوي لطیف تـري نسـبت بـه هیگینز دارد. او بـا لیزا بـا احـترام بیشتري بـرخـورد 
می کند. او هـمانـند هیگینز، زمـانی  که لیزا معجـزه ي بـزرگ را بـه نـمایش می گـذارد و خـود را 
بـه عـنوان دوشـس جـا می زنـد، بـاور دارد که شـرط بـندي بـه بـرد خـتم شـده اسـت. پیکرینگ بـه 
هـمراه هیگینز از این پیروزي لـذت می بـرد بـدون این  که اعـتراف کند که این سـرانـجام، 
مـوفقیت لیزاسـت. پیکرینگ همچنین هـرگـز پـرسشی را که مـهم تـرین مـسألـه در ذهـن 

شخصیت هاي زن بود مطرح نمی کند؛ اکنون سرنوشت لیزا چیست؟ 

حقوق زنان و مناسبات طبقاتی 

این نـمایشنامـه بـه مـناسـبات طـبقاتی و حـقوق زنـان بـه یک انـدازه می پـردازد. از نـظر شـاو، این 
دو لاینفک هسـتند. لیزا دولیتل از هـمان ابـتدا، ارزش بـالایی بـراي خـود قـائـل اسـت. وي، بـارهـا 
بـر بـرابـري خـود بـا دیگران تـأکید می کند. در اولین صـحنه، لیزا بـر حـقوق خـود اصـرار می ورزد: 
«او حـق نـدارد شخصیتم را از مـن بگیرد. شخصیت مـن، بـراي مـن، هـمانـند شخصیت دیگر 
بـانـوان اسـت». در جـایی دیگر می گـوید:«مـن هـم حـق دارم اگـر بـخواهـم اینجا بـاشـم، مـثل 
بقیه.» او تـوقـع صـدقـه هـم نـدارد، بلکه قـصد دارد یا گـل بـفروشـد یا اجـرت جـلسات درس را 

4



بـدهـد: «خـب، مـن لـطف نمی خـواهـم. می خـواهـم اجـرت او را پـرداخـت کنم امـا او بـا مـن مـثل 
کثافت رفتار می  کند.»  

پـدر لیزا، آلـفرد دولیتل، بـه نـظر مـخاطـب بـورژوا نـافـرهیخته و سـاده لـوح و تـقریباً خـنده دار 
می آید. بـا این حـال، آلـفرد از اعـتماد بـه نـفس فـوق الـعاده اي بـرخـوردار اسـت و بی تـردید بـه 
طـبقه کارگـر تـعلق دارد. او هـم هـمانـند لیزا از خـود، آگـاهی طـبقاتی و پـتانسیل این طـبقه را 

به نمایش می گذارد: 

«مـن یکی از فـقراي نـاشـایسته هسـتم: این، آن  چیزیست که مـن هسـتم. فکر کن که این 
بـراي یک انـسان بـه چـه مـعناسـت. بـه این مـعناسـت که او دائـماً رو در روي اصـول اخـلاقی 
طـبقه مـتوسـط قـرار می گیرد. (...) مـن نیازهـاي کمتري از انـسان شـایسته نـدارم: مـن نیاز 
بیشتري دارم. اشـتیاق مـن بـه خـوردن خـوراك بـا اشـتیاق او یکسان اسـت. مـن کمی سـرگـرمی 
می خـواهـم چـون انـسان مـتعقل هسـتم. زمـانی که افسـرده هسـتم، طـرب و آهـنگ و گـروه 
مـوسیقی می خـواهـم. خـب، آن هـا از مـن هـم بـه انـدازه ي انـسان شـایسته اجـرت دریافـت 
می کنند. اصـول اخـلاقی طـبقه مـتوسـط چیست؟ فـقط بـهانـه اي بـراي این اسـت که هـرگـز 

چیزي به من ندهند. (...) من ناشایسته هستم و قصد دارم همچنان ناشایسته بمانم.» 

17این بیانیه ي فـوق الـعاده در بـاب انـسانیت، یادآور نـطق شـایلاك در تـاجـر ونیزي در  16

جـاییست که او در بـرابـر مسیحیان خـودپـسند آیینه اي بـلند می کند و ضـمن محکوم نـمودن 
ریاکاري آن ها، قویاً و به وضوح انسانیت برابر خود را به نمایش می گذارد: 

«مـن یهودي هسـتم. آیا مـگر یک یهودي چـشم نـدارد؟ مـگر یک یهودي دسـت، اعـضا، ابـعاد، 
حـواس، عـواطـف و احـساسـات نـدارد؟ [مـگر نـه اینکه] از هـمان خـوراك تـغذیه می کند، از هـمان 
سـلاح هـا آسیب می بیند، در مـعرض هـمان بیماري هـا قـرار می گیرد، بـا هـمان وسـائـل درمـان 
می شـود، از هـمان تـابسـتان و زمسـتان گـرم و سـرد می شـود، که یک مسیحی؟ اگـر نیشتري بـه 
مـا زده شـود، آیا خـون ریزي نمی کنیم؟ اگـر قلقلک مـان دهـند نمی خـندیم؟ اگـر مـسموم مـان 

کنید، نمی میریم؟» (پرده ي 3، صحنه ي 1) 

دولیتل بـارهـا بـر این که قـصد «بهـتر شـدن» نـدارد، تـأکید می ورزد. بـه همین دلیل، بـه جـاي 
پـذیرش 10 پـونـدي که بـه او پیشنهاد می شـود، تـنها 5 پـونـد دریافـت می کند. او می خـواهـد 

یک شب خوش بگذراند. 

اصـرار شـاو بـر بـرتـري انـسانی طـبقه کارگـر در سـطح زبـان شـناسی نیز انعکاس می یابـد. هیگینز 
مـاه هـا بـا لیزا در زمینه «گـپ زنی» بـورژوایی، تـمرین می کند. وي، عـباراتی کامـلاً فـارغ از مـعنا 
را از بـر می کند که بـناسـت در میهمانی چـاي خـانـم هیگینز بـه سـایر میهمانـان پیشکش نـماید 
تـا آن هـا را در مـورد طـبقه ي اجـتماعی خـود فـریب دهـد. در یک صـحنه ي بـاشکوه کمدي، لیزا 

 Shylock١٦

 The Merchant of Venice١٧

5



ابـتدا مـوفـق شـد درمـورد وضعیت آب و هـوا و بیماري صـحبت کند امـا نیازش بـه بـرقـراري 
مکالمه اي معنادار بر وي فائق می آید و او به نطق خود بازمی گردد.  

18اگـرچـه این مـوضـوع مـوجـب شـادمـانی فـردِي می شـود، امـا تـا حـدي مـادرش را آشـفته می سـازد 

و اثـبات این امـر اسـت که لیزا مـوقـتاً در این آزمـون شکست خـورده اسـت. هیگینز بـه سـرعـت 
بـه لیزا که عـادت بـه ایراد سـخنان پـرمـحتوا دارد دسـتور می دهـد تـا محـل را تـرك کند چـرا که 

ممکن است اوضاع از کنترل خارج شود. 

شـب بـعد از این که لیزا جـامـعه را بـه این بـاور رسـانـده که دوشـس اسـت، هیگینز بـا او مـثل 
خـدمتکار خـود رفـتار می کند. این مـوضـوع، لیزا را که بـه عـواقـب کار خـود پی بـرده اسـت، بـه 
شـدت عـصبانی می کند: «قـرار اسـت چـه اتـفاقی بـراي مـن بیفتد؟» او اکنون بـا تـمام قـوا درك 
می کند که چـه چیزي از ابـتدا مـوجـب نـگرانی آن زنـان سـالـخورده بـوده اسـت: «مـن صـلاحیت 
چـه چیز را دارم؟ تـو چـه چیزي بـراي مـن بـاقی گـذاشـتی که مـناسـب آن بـاشـم؟ بـاید کجا 
بـروم؟ بـاید چـه کار کنم؟ قـرار اسـت چـه اتـفاقی بـراي مـن بیفتد؟» زمـانی که هیگینز پیشنهاد 

می کند که او می تواند ازدواج کند، لیزا با بصیرت فراوان پاسخ می دهد: 

از این بهـتر بـودیم. (...) مـن خـودم را نـفروخـتم. اکنون  19«مـا، در گـوشـه خیابـان تـاتـنهام کورت

تـو از مـن بـانـویی سـاخـته اي و مـن دیگر صـلاحیت فـروش هیچ چیز دیگري را نـدارم. کاش مـن 
را همان جا که پیدا کردي، رها می کردي.» 

لیزا بـراي هیگینز، مـایملک اسـت. او اکنون می فـهمد: «آهـا! حـالا می دانـم که چـگونـه بـاید بـا تـو 
بـرخـورد کنم» و از این که پیش تـر بـه روش مـناسـب دفـاع از خـود (بـا تـدریس آواشـناسی) پی 

نبرده بود، پشیمان می شود.   

لیزا در این نـمایشنامـه، انـسانیتی ژرف را بـه نـمایش می گـذارد که از سـابـقه ي تـعلق او بـه 
طـبقه ي کارگـر و تجـربـه ي او بـه عـنوان یک زن نـشأت گـرفـته اسـت. در قـسمت هـاي پـایان 
کمدي، هیگینز از لیزا در مـورد خـواسـتگارش فـردِي که چـند بـار در روز بـا او مکاتـبه می کند، 
می پـرسـد «آیا او می تـوانـد از تـو چیزي بـسازد؟» پـاسـخ لیزا بـه این اهـانـت، حتی بـه ذهـن 
هیگینز خـطور نکرده بـود: «شـاید مـن بـتوانـم از او چیزي بـسازم، امـا مـن هـرگـز بـه این که مـن 
و او از هـم چیزي بـسازیم فکر نکرده ام؛ و تـو هـرگـز بـه چیزي غیر از این فکر نمی کنی.» لیزا 
از تـمام شخصیت هـاي طـبقه ي مـتوسـط نـمایشنامـه بصیرت و انـسانیت بیشتري دارد و عـلاوه 

بر این، حس برابري خواهی دارد. 

بـنا بـر تـمام این دلایل، بـاید بـا این که شـاو پـایان خـوش مـتعارف آثـار کمدي ، یعنی ازدواج 
بین هیگینز و لیزا را منتفی می دانـد، هـم عقیده بـود. درك او از طـبقه و تـضاد طـبقاتی دقیقاً 
هــمان امــري اســت که مــانــع انــتخاب چنین پــایانی می شــود. شــاو این گــونــه در کمدي 
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سـنت شکنی می نـماید. اتـفاقی که مـخاطـب عـادت بـه پیش بینی و انـتظار آن را دارد، رخ 
نمی دهـد. شـاو این تـوقـع را واژگـون می کند و آیینه اي در بـرابـر تـماشـاچیان انگلیسی که اکثراً 
بـورژوا هسـتند می گیرد تـا تـردید را در آن هـا بیدار کند و حـس خـودپـسند بـرتـري آن هـا را 
مـتزلـزل نـماید. نـمایش بـا تـرك مـنزل هیگینز تـوسـط لیزا و اصـلاح نـاپـذیري هیگینز بـه اتـمام 
می رسـد. در این بسـتر، پـر واضـح اسـت که چـرا اشـاره  بـه یک پـایان خـوش در نـمایش مـوزیکال 
، خیانتی بـزرگ بـه شـاو اسـت. در  20اقـتباس شـده از پیگمالیون، یعنی «بـانـوي زیباي مـن»

، به روحیه ي وي نزدیک تر است.    »ي ویلی راسل 22حالیکه، فیلم «آموزش ریتا 21

این نـمایشنامـه چـه ارتـباطی بـه ایرلـند دارد؟ زمـانی که از دانـشجوهـاي خـود این سـؤال را 
پـرسیدم، آن هـا پـاسـخ دادنـد که شـاو ایرلـندي، بـه روشنی از دو جهـت در خـصوص وضعیت 
ایرلـند اظـهار عقیده می کند. لـهجه، نـشانـه ي مـورد اسـتعمار بـودن و شهـرونـد درجـه دوم بـودن 
آن هـاسـت؛ در انگلسـتان زمـان شـاو، هیچ کس بـا لـهجه ي ایرلـندي نمی تـوانسـت بـه جـایی بـرسـد؛ 
23شـاید حتی امـروز نیز همین گـونـه بـاشـد. اگـرچـه شـاو خـود، عـضو پـروتسـتان اسـندنسی در 

ایرلـند بـود امـا او آشکارا بـا طـبقه اي هـم ذات پـنداري می کند که زنـان قهـرمـان داسـتان هـایش 
بـه آن تـعلق دارنـد و بـر قـدرت این طـبقه تـصریح می نـماید. شـاو بـه عـنوان یک سـوسیالیست 
که در عین حـال از این طـبقه بیگانـه اسـت، این کار را انـجام می دهـد. او تـنها می تـوانـد 

نمایندگان طبقه کارگر، کرامت و قدرت آن ها را از بیرون لمس کند. 

، نـقاش و دکوراتـور هـموطـن شـاو که هـمانـند وي مـتولـد  24هـم زمـان، رابـرت نـون (تـرسـل)

25دوبلین اسـت، کتاب «بشـردوسـتان ژنـده پـوش» را نـوشـت که اولین رمـان تـألیفی طـبقه 

کارگر در ادبیات انگلیسی زبان است. 
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